
عقد التأمین 

قرارداد بیمھ 

س٩٩/ مــا هــي الأحــكام الشــرعــية لــلتأمــين عــلى الــحياة أو الــتأمــين 
ضد الأمراض أو الحوادث أو السرقة وكل ما هو له علاقة بالتأمين ؟ 

پرسش ۹۹: 
و  سرقت  و  حوادث  بیمۀ  و  درمانی  خدمات  بیمۀ  عمر،  بیمۀ  خصوص  در  شرعی  احکام 

به طورکلی هر چیزي که به بیمه مربوط می شود چیست؟ 

ج/ الـــتأمـــين: هـــو عـــقد جـــائـــز بـــين جـــهة تـــكون عـــادة شـــركـــة الـــتأمـــين 
(المؤمَِــــن) مــــن أحــــد الــــجانــــبين، وجــــهة أخــــرى تــــكون عــــادة شــــخصاً أو 

أشخاصاً أو شركة (المؤمََن له أو المستأمِن) من الجانب الآخر. 
پاسخ: 

بیمه نامه: قراردادي است که از یکسو بین شرکت بیمه کننده (بیمه گر) و از سوي دیگر با 
شخص، اشخاص یا شرکت دیگري (بیمه شونده یا بیمه گزار) منعقد می گردد. 

ويتعهـد فـيه المؤمَِنـ للمؤمََنـ لـه بـأن يدـفـع لهـ أو لوـرثـته مـبلغاً منـ المـال 
عـند حـدوث طـارئ مـعين عـلى شـيء مـعين يـخصه فـي مـدّة مـعينة فـي 

مقابل أن يدفع المؤمََن له مبلغاً معيناً من المال في مدّة معينة. 
در این قرارداد، بیمه گر به بیمه گزار متعهد می گردد که در صورت بروز حادثه بر چیزي 
معین در مدتی معین جبران خسارت کند و پول معینی را در مدت معین به او یا ورثه اش 

پرداخت نماید. 

مسائل: 

١- يــلتزم المؤمــن لــه بــدفــع المــبلغ المــتعين عــليه بــموجــب الــعقد وفــي 
المدـّة المعـينة، وإلاّ فـإن امـتنع عنـ الدـفـع كـان للمؤمَِنـ فسـخ الـعقد وإعـادة 



نـــصف المـــبلغ الـــذي دفـــعه المؤمـــن لـــه، إن كـــان قـــد دفـــع جـــزءاً مـــن المـــبلغ 
المتعين عليه دفعه. 

چند مسئله: 
۱- بیمه گزار ملزم به پرداخت مبلغ معین شده، طبق قرارداد و در مدت معین شده می باشد و 
در غیر این صورت، بیمه گر از پرداخت خسارت پیش آمده امتناع و قرارداد را فسخ خواهد 
کرد و اگر بخشی از مبلغ بیمه نامه توسط بیمه گزار به بیمه گر پرداخت شده باشد، نصف این 

مبلغ را به بیمه گزار پرداخت نماید. 

٢- إن تــلكأ المؤمــن لــه فــي الــدفــع، كــان المؤمَِــن مــخيراً فــي إمــهالــه أو 
 ً الـفسخ وإعـادة نـصف المـبلغ الـذي دفـعه المؤمـن لـه، إن كـان قـد دفـع جـزءا

من المبلغ المتعين عليه دفعه.  
۲- اگر بیمه گزار در پرداخت مبلغ مقرر تعلّل کند، بیمه گر در مهلت دادن به او یا فسخ 
قرارداد و بازگرداندن نصف مبلغی که بیمه گزار به او پرداخت کرده است، مختار می باشد؛ 

اگر که بیمه گزار چیزي از مبلغ را پرداخت کرده باشد. 

٣- إذا اشــترط المؤمَِــن أن لا يــعيد شــيئاً مــن (المــبالــغ) الأقــساط الــتي 
دفـعها المؤمـن لـه إذا أخـل بـالـعقد أو تـلكأ فـي الـدفـع وفـسخ المؤمَِـن الـعقد 

تبعاً لذلك، يصح الشرط.  
۳- اگر بیمه گر شرط کند که چنانچه بیمه گزار در پرداخت اقساط و یا مبلغ باقی مانده در 
قرارداد تعلل یا امتناع کند و به دنبال آن، بیمه گر قرارداد را فسخ نماید و بیمه گر چیزي از 

مبلغ پرداخت شده را به بیمه گزار پرداخت ننماید، این شرط صحیح است. 

٤- يــجب أن يــلتزم المؤمَِــن بــجبر خــسارة المؤمََــن لــه عــند حــدوثــها ولا 
ينفسخ العقد بتنصل المؤمَِن عن الدفع بل يجبر على الدفع.  

۴- بیمه گر باید در صورت بروز حادثه بیمه گزار را جبران خسارت نماید و در صورت 
عدم پرداخت این مبلغ از سوي بیمه گر، قرارداد فسخ نمی گردد بلکه او باید جبران خسارت 

نماید. 

٥- يـــــجب أن يـــــكون المؤمـــــن قـــــادراً عـــــلى جـــــبر خـــــسارة المؤمـــــن لـــــه 
المـفروضـة فـي الـعقد ابـتداءً، فـإن تـبينَّ بـعد الـعقد عجـزه عـن ذلـك ابـتداءً 



كـان للمؤمـن لـه حق الـفسخ واسـتعادة مـا دفـع مـن المـال. وكـذا إن طـرأت 
القدرة بعد أن كان عاجزاً ابتداءً.  

۵- باید بیمه گر قبل از انعقاد قرارداد توانایی جبران خسارت را داشته باشد و چنانچه پس از 
براي  نیست،  احتمالی  خسارت  پرداخت  به  قادر  بیمه گر  که  شود  مشخص  قرارداد  عقد 
بیمه گزار این حق محفوظ می باشد که قرارداد را فسخ و مبلغ پرداخت شده از سوي او باز 
گردانیده شود؛ حتی اگر پس از مشخص شدن ابتدایی ناتوانی بیمه گر از پرداخت خسارت، 

توانایی پرداخت خسارت در او ایجاد شود. 

٦- إذا طـرأ العجـز عـلى المؤمَِـن بـعد أن كـان قـادراً ابـتداءً، كـان للمؤمََـن 
له حق الفسخ واستعادة نصف ما دفع من المال.  

۶- اگر در ابتدا بیمه گر توانایی جبران خسارت را داشته باشد و بعداً ناتوانی از پرداخت بر 
به  پرداخت شده  مبلغ  نصف  گرفتن  پس  باز  و  قرارداد  فسخ  حق  بیمه گزار  شود،  عارض  او 

بیمه گر را دارد. 

٧- إذا اشـترط المؤمَِـن أن لا يـعيد نـصف المـال إذا طـرأ عـليه العجـز عـن 
جبر الخسارة واختار المؤمن له فسخ العقد، لا يصح الشرط.  

۷- اگر بیمه گر شرط کند که در صورت بروز ناتوانی از پرداخت خسارت، بیمه گزار حق 
شرطی  چنین  نشود،  گردانیده  باز  او  به  پرداخت شده  مبلغ  نصف  و  ندارد  را  قرارداد  فسخ 

صحیح نیست. 

٨- إذا اشــترط المؤمــن لــه اســتعادة كــل مــا دفــع إذا طــرأ العجــز عــلى 
المؤمَِن يصح الشرط. 

مبلغ  کل  خسارت،  پرداخت  از  ناتوانی  بروز  صورت  در  که  کند  شرط  بیمه گر  اگر   -۸
پرداخت شده را بازگرداند، شرط صحیح است. 

 * * *


